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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 11 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كس كه دور از مه است و مسلّماً راحله در استطاعت او شرطیت دارد، آیا به صورت مطلق شرطیت دارد؟
یعن هر چند قادر بر مش باشد یا این که به صورت مطلق شرطیت ندارد و تنها اگر قدرت بر مش ندارد راحله معتبر است، اما

اگر قدرت بر مش دارد باید پیاده برود و او نیز مستطیع است. دو طائفه از روایات بیان شد که در اینجا ادامه روایات طائفه
دوم را ذکر مکنیم.

روایت دوم از طائفه دوم

(عليه السلام) فهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نانَ عثْمع نادِ بمح نیرٍ عمع ِبا ناب نع بِیها نع یماهربا نب لع نع قُوبیع ندُ بمحم
جیح لَو و یتَحیس نُها شَام منَع قَال ًبِیس لَیها یعتَطیس نمم وه كَ اذَل نیا متَحفَاس بِه جا یحم لَیهع رِضنْ عفَا لَه قُلْت :دِیثٍ قَالح

[1].جضاً فَلْیحعب بكیر ضاً وعب شنْ یما یعتَطانَ یسنْ كفَا تَربدَعَ اجارٍ امح َلع

در این روایت حلب به امام صادق(عليه السلام) عرض مكند: اگر به او زاد و راحله عرضه شود و او نیز استحیا كند، آیا
مصداق آیه شریفه است؟ حضرت فرمود: بله، «ما شَانُه یستَحی و لَو یحج علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر»، این «ما» به نظر ما نافیه

است؛ یعن نباید استحیا كند هر چند سوار بر ی حمار معیوب شده و حج به جا آورد. بعد مفرماید: «فإن كان یستطیع» كه
در نسخه تهذیب و استبصار «یطیق» دارد.

روایت سوم

لَیهع رِضع نم :(عليه السلام) یقُولهدِ البا عبا تعمس یرٍ قَالصب ِبا نع مالس نب شَامه نع نَادِهسبِا ینسالْح نب لع ندُ بمحم
[2].جلْحل یعتَطسم وفَه بالذَّنَبِ فَا قْطُوعدَعَ مجارٍ امح َلع لَو و جالْح

طریق شیخ صدوق(قدس سره) به هشام بن سالم صحیح است. صدوق(قدس سره) به هشام بن سالم دو طریق دارد که هر دو
طریق معتبر و صحیح است بویژه طریق دوم که عبارت است از: «عل بن بابویه [پدر شیخ صدوق] عن عل بن ابراهیم عن ابیه
نیز موثق است؛ یعن [3]، خود هشام بن سالم جوالیق«م جمیعاً عن هشام بن سالم جوالیقبن ح عمیر و عل عن محمد بن اب
ما دو قسمت سند را اینگونه باید حل كنیم كه طریق صدوق(قدس سره) به هشام را بررس كردیم که صحیح است و خود هشام
بن سالم نیز در كتب رجال مثل رجال نجاش آمده: «ثقةٌ ثقه»[4]. هشام بن سالم هم از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است

و هم از اصحاب امام كاظم(عليه السلام). ابوبصیر نیز معتبر است.
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ابوبصیر مگوید: از امام صادق(عليه السلام) شنیدم که فرمود: اگر كس حج برایش عرضه شود هر چند بر یك حمار اجدع و
ناقص و دم بریده و او از انجام حج ابا کند، او مستطیع است.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) و نقد آن

مرحوم خوئ نسبت به صحیحه حلب و صحیحه اببصیر مفرماید: اگر بخواهیم به مدلول این دو روایت ملتزم شده و بوئیم
یك كس با حمار اجدع برود، این قطعاً حرج است و حرج نیز در شریعت منف است و كس به آن ملتزم نمشود. گویا ایشان
مخواهند بویند مفاد این دو روایت مطلب است که با مبان شریعت ناسازگار بوده و عنوان حرج دارد. لذا باید این دو روایت

را كنار گذاشت.[5]

مرحوم والد ما در جواب محقق خوئ(قدس سره) مگویند اگر این کار دائماً حرج بود (یعن اگر سوار شدن بر حمار اجدع
از اشخاص حرج از موارد و نسبت به بعض این در برخ ابتر دائماً مستلزم حرج باشد) این فرمایش شما درست است، ول

است. بنابراین حال که تنها نسبت به بعض از اشخاص حرج است، نمتوانیم روایت را كلا كنار بذاریم.[6]

روایت چهارم

جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هال ل(عليه السلام) قَوهدِ البع ِب قُلْت :یرٍ قَالصب ِبا نع لع ندٍ عمحم نب مالْقَاس نع نْهع و
الْبیتِ من استَطاعَ الَیه سبِیً قَال یخْرج و یمش انْ لَم ین عنْدَه قُلْت  یقْدِر علَ الْمشْ قَال یمش و یركب قُلْت  یقْدِر علَ ذَلكَ

[7].مهعم جیخْر و مالْقَو یخْدُم قَال ْشالْم نعا

در سند این روایت عل بن ابحمزه بطائن است و روایات كه قبل از واقف بودنش از او اخذ شده معتبر است، اما روایات پس
از وقف او معتبر نیست، لین اشال سند وجود قاسم بن محمد جوهری است که او نیز واقف مباشد. ابوبصیر مگوید: به

امام صادق(عليه السلام) عرض كردم این آیه را معنا كنید. حضرت فرمود: اگر نزد بیت نیست، خارج شده و پیاده به سمت بیت
حرکت کند. دوباره مپرسد: قدرت بر مش ندارد. حضرت فرمود: یك مقدار راه برود و یك مقدار سوار بشود. باز مپرسد:

اصلا نمتواند راه برود. فرمود: خدمت به کاروان کند تا او را به همراه خود ببرند.

اشال روایت در این قسمت است که اگر حت مش بر او حرج باشد باید برود که این قابل التزام نبوده و هیچ فقیه طبق آن
فتوا نداده است. نته دیری که در ذیل روایت است آن که اگر کس نمتواند حت مقداری راه برود، باید در آن كاروان كار كند

تا او را سوار مرکب کرده و به حج ببرند. به این قسمت از روایت نیز کس فتوا نداده است. بنابراین با چشمپوش از اشال
سندی روایت، باز روایت قابلیت برای استدلال ندارد. پس تا اینجا سه روایت از طائفه دوم قابلیت استدلال دارد.

روایت پنجم

ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :ارٍ قَالمع ناوِیةَ بعم نع یوبا نالَةَ بفَض نیدٍ ععس نب ینسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
عم جح نانَ ملَقَدْ ك و ینملسالْم نم ْشالْم طَاقا نم َلةٌ عاجِبو مَسةَ اجنَّ حا منَع قَال جنْ یحا لَیهع ا یند لَیهع لجر

النَّبِ(صل اله عليه وآله) مشَاةً و لَقَدْ مر رسول اله(صل اله عليه وآله) بِراع الْغَمیم فَشَوا الَیه الْجهدَ و الْعنَاء فَقَال شُدُّوا
[8].منْهع بكَ فَذَهلُوا ذَلنُوا فَفَعطتَباس و مكزُرا

معاویه بن عمار مگوید: از امام صادق(عليه السلام) پرسیدم که شخص دین بر عهدهاش است و بدهار مباشد، آیا با این



حال حج بر او واجب است؟ حضرت فرمود بله، حجة الاسلام بر كس كه قدرت بر راه رفتن دارد واجب است. امام(عليه
السلام) شاهد مآورند که بسیاری از افرادی كه با پیامبر(صل اله عليه وآله) حج رفتند، پیاده بودند و وقت به «کراع الغمیم»

(وادی بین مدینه و مه) رسیدند، به پیامبر(صل اله عليه وآله) از به خاطر خست راه شوه کردند.

حضرت فرمود: لباسهای رویین را درآورید  و یك چیزهای دیری روی خود بیندازید[9] (عرب به پتو مگوید «بطّانیه»)، این
کار را کرده و خست آنها برطرف شد. عبارت: «علَ من اطَاق الْمشْ» به معنای «من قدر عل المش» است که این روایت

دلالت روشن دارد بر این كه راحله معتبر نیست.

دیدگاه محقق خوی پیرامون روایت پنجم

محقق خوی(قدس سره) در دو کلمه: «اطاق» و «مش» در روایت دقت نموده و فرموده است:

1) مراد از اطاقه فقط اصل القدره نیست، بله اطاقه یعن نهایة القدرة، غایة القدرة؛ زیرا کلمه «اطاقه» از باب افعال است و
چون از باب افعال است، به معنای «إعمال آخر مرتبة القدرة» مباشد؛ یعن نهایت توان خود (كه فوق آن تصور نمشود) را

باید به کار گیرد. بعد مفرماید: در آیه 184 سوره بقره: «و علَ الَّذِین یطیقُونَه فدْیةٌ طَعام مسین» به معنای «عل الذین
یتحملون الصوم بجحد و حرج شدید» مباشد؛ یعن آنهای كه روزه برایشان خیل حرج است مانند شیخ و شیخه.[10]

ایشان در ادامه مگویند: صحیحه معاویة بن عمار متضمن حم است که هیچ کس بدان ملتزم نشده است؛ یعن اگر اطاقه را
اینگونه معنا کنیم که هر چند حرج شدید هم باشد، اما باز حج بر او واجب است، کس بدان ملتزم نشده است.

2) مراد از این مش، «المش ف داره و بلده» است، نه «المش ال الحج»؛ یعن «اطاق المش ف داره و بلده» است در مقابل
مریض، كس كه در بلدش مریض است و خوابیده که قدرت بر مش حت در شهر و خانه خود ندارد نه مش به سمت مه.[11]

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

اشال ما به مطلب اول ایشان آن است که وقت كلمه «استطاعه» را از کتب لغت معنا كردیم، «اطاق» را به معنای «قدر» بیان
گویند: «زیادة المبانه به «اصل القدره» معنا كرده است. البته این مطلب که در ادبیات مولو حرجیاً»، بل فته «قدَركرده و ن
تدل عل شدة المعان» درست است، لین این سخن برای خود ادبیات است نه در همه جا، این كه بوئیم «طاق» به باب افعال
رفته شده: «اطاق، یطیق إطاقةً» پس باید یك معنای جدیدتری داشته باشد، اینگونه نیست و اطاق به همان معنای «قدر» است.

مرحوم والد ما مفرماید: فقیهان ما مانند شیخ طوس (که حدود هزار سال پیش است) «اطاق» را به قدرت معنا كرده با اینه
اهل لسان بوده است. از علامه حل گرفته و فقهای كه خودشان عرب زبان بودند همه «اطاق» را به معنای اصل قدرت گرفتند

نه به معنای «نهایة القدره».

اشال بر مطلب دوم ایشان آن است که عبارت: «المش من المسلمین» نیز ظهور در «المش ال الحج» دارد و کس به معنای
«المش ببلده» معنا نمکند. حال ممن است كس مش در بلد از خانه تا مسجد برود، ول از خانه تا بیرونِ شهر نتواند برود.

بنابراین مسلماً ظهور در این دارد كه «المش ال الحج» مراد است نه «المش ف بلده».[12]



به مرحوم خوئ عرض مكنیم شما كه «اطاق المش» را اینگونه معنا مكنید این شاهدی كه امام صادق علیه السلام از حج
پیامبر(صل اله عليه وآله) مآورد، شما اگر مگوئید «من اطاق الحج» حج حرج است و هیچ فقیه نفته كه واجب است،

پس چرا امام صادق(عليه السلام) این را به عنوان شاهد مآورد؟ ایشان مفرماید: شاید این حج استحباب باشد نه حجة
الاسلام[13]، ول به نظر ما وقت «اطاق المش» را به «القدرة عل المش» معنا کنیم نه به معنای قدرت با حرج، بعد مگوئیم

این استشهادی هم كه امام(عليه السلام) در ذیل روایت آوردند مطلب درست است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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